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 کلر ژوبرت          
نویسنده ی فرانسوی  سال 1340خورشیدی در پاریس متولد 

شد. مادرش پزشک بود و پدرش نقاش و کنده کار. دوران کودکی 

خود را در پاریس گذراند. در سن ۱٩ سالگی به دین اسلام گروید 

و مسلمان شد. از سال ۱۳۶۲ با همسرش که ایرانی است ساکن 

ایران شد. او از کودکی به کتاب خواندن و نقاشی کردن علاقه 

داشت. به گفته ی خودش به داستان های کوتاه و رمان 

علاقه دارد.

علاقه  به ادبیات کودک
بسازم. این شد که کم کم شروع به نوشتن کردم«. خیلی پیش می آمد که مجبور می شدم خودم قصه بچه ها وقت و بی وقت از من قصه می خواستند و کودک علاقه ی زیادی پیدا کرد. او می گوید: »دیگر کودکانش را به کتاب علاقه مند کند، به نوشتن ادبیات خانم ژوبرت از زمانی که مادر شد و می خواست 

و  داســتان  ایــن  اصــل 
ادامــه اش واقعــی بــود. 
ــردن  ــف ک ــرای تعری ــا ب ام
ــخصیت  ــد ش ــن چن آن، م
تخیلــی هــم به وجــود آوردم 
جذاب تــر  داســتان  کــه 
ــک  ــه و ی ــک مورچ ــود: ی ش
ســنجاقک و یک گنجشــک و 
یــک جغــد کوچولــو که ســعی 
می کننــد مرتضــی کــه گــم  

ــد... ــدا کنن ــده را پی ش
ایــن داســتان را از روی خاطرات 
کودکی شــهید مرتضــی مطهری 
نوشــته ام؛ همــان پســربچه ای 
کــه وقتــی بــزرگ شــد، دانشــمند 
خیلــی مهمــی شــد و یک عالمــه 

کتــاب هــم نوشــت.
ــادی  ــلاش زی ــری ت ــهید مطه ش
کــرد تــا دیــن اســلام را بیشــتر و 
بهتــر معرفــی کند و نشــان بدهد 
ــد  کــه ایــن دیــن چقــدر می توان
ــا زندگــی  ــد ت ــا کمــک کن ــه م ب
بهتــری داشــته باشــیم، بــرای 
ــم  ــادی ه ــمنان زی ــن دش همی
ــلاب،  ــد از انق ــی بع داشــت. کم
را  او  ایــن دشــمنان،  از  یکــی 
شــهید کــرد. روز شــهادتش »روز 
معلــم« نامگــذاری شــده اســت. 
ــودکان  ــه ی  ک ــدوارم هم امیــــ
ایــران و جهــان بتواننــد در آینــده 
ــدی بشــوند، در  انســان های مفی
هــر زمینــه ای کــه دوســت دارنــد 
و توانایــی بیشــتری دارنــد و بــه 

بهترشــدن دنیــا کمــک کننــد.
ــه ی   ــا، دفترچ ــما بچه ه کاش ش
و  باشــید  داشــته  خاطــرات 
اتفاقــات جالــب زندگی تــان را 
ــه  ــد ک ــا بع ــد، ت ــت کنی یادداش
بــزرگ شــدید، بشــود از روی ایــن 
خاطــرات داســتان های قشــنگی 

نوشــت.

نویسنده و تصویرگر کتاب »پس مرتضی کو؟« خانم کلِر 
ژوبرت است که در کشور فرانسه متولد شده است. او پس 

از مسلمان شدن و ازدواج به کشور ما آمد و ساکن ایران 
شد. الان حدود 25سال است که برای کودکان داستان 

می نویسد و تصویرگری می کند. ژوبرت در این باره می گوید:

وقتی 

بچه بودم، مثل پسر 

کوچولوی داستان پس مرتضی کو؟، 

مدرسه را خیلی دوست داشتم و بیشتر 

از مدرسه هم، کتاب خواندن را. برای همین 

نویسنده شدم و برای بچه ها 

داستان می نویسم.

از سال ها 
پیش که این کار را شروع کردم 

تا به امروز، کتاب های مختلفی را نوشتم 
و تصویرگری کردم که شاید بعضی از شما 

بچه ها، آنها را خوانده باشید، مثل »کلوچه های 
خدا«، »خداحافظ راکون پیر« یا »داستان های 
موموشی«. یکی از جدیدترین کتاب هایم همین 

کتاب پس مرتضی کو؟ است.

داستان پس مرتضی 
کو؟ داستان واقعی یک 

پسربچه است که مدرسه 
را خیلی دوست داشت، 
چون آنجا بیشتر از هر 

جای دیگری می توانست 
چیزهای جدید یاد بگیرد. 
آن زمان، یعنی حدود صد 
سال پیش، مثل الان نبود 

که بشود از کتاب های 
مناسب کودکان یا فضای 
مجازی چیزی یاد گرفت.

خـاطرات 
یک معلم پسربچه ای 

که دانشمند شد


